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 سْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحیمِ بِ
 حقوق اعضای بدن رعایت  یالعادهفوق اهمیّت

مدل وجود ما، هفت اقلیم توصیف با ی حقوق رسالهدر امام )علَیَهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَم( 

 «یا اَقالیم سَبعه هفت اقلیم» کنند.تبیین می ی این هفت کشور راکشورداری و اداره

ه ک اعضاء و جوارح اصلی ما یدربارهبعضی از اولیاء و دوستان خدا  عبارتی است که

ا که هر ی وجود ممنطقهیعنی هفت  تعبیر جالبی است؛ .اندکار بردهبه  ،گانه هستندهفت

های خاصّ خودش را دارد. امام )علََیهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَم( با بیان ین و برنامهکدام آداب، آی

 ا بر اساس نظر صاحب، مالک،ی این مُلک رکشورداری و ادارهمدل  ،بسیار روشن و زیبا

ش را جوارحشود اعضاء و اگر کسی موفّق دهد. فرمانروا و پادشاهش به ما آموزش می

توانیم بگوییم بخش اعظم سبک زندگی می ،ی خدایی طرّاحی کندهمین نقشه بر اساس

از این جهت این  و خدایی را آموخته و عمل کرده است. اسلامی و دینی و توحیدی

 ،البتّه به حسب ظاهر. بودجا دیدید چقدر مسئله جدیّ تا همین ی مهم است.خیلمسئله 

 های کمتری داشته باشند واعضاء و جوارح باقیمانده به نظر برسد که نکتهممکن است 

که  ولی باز خواهید دید ؛تر استتا حدّی سبک ،بله تر باشد.ابر بحث در اینجاها سبک

 .ها هم نیستبه این آسانی ،نه
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 پا قّح

 «جلْحَقُّ الرِّ»سیم به رمی ،طبق روالی که در کلمات امام )عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( داشتیم 

و  آسمانی عالیِدعای در بخش پایانی لاَةُ وَ السَّلاَم( . امیرالمؤمنین )علَیَهِ الصَّیا حقّ پا

اعضا و اندام مرا در طریق  ؛رِحیِقَوَّ علَیَ خِدْمتَکَِ جَوَا» :فرمایندمیکمیل ملکوتی و الهی 

ه جالب است ک .بزرگی است بسیار یو خواسته دعا «.خدمت به خودت نیرومند گردان

ای را مطرح و در پایان دعای کمیل چنین خواستهبندی تقریباً در مقام جمع حضرت

ی شود، یکیآمیخته م «یَا ربَِّ یاَ رَبِّ یاَ ربِّّ»که با  دو سه قسمت پایانی دعا .کنندمی

 کَ أَسْأَلُکَ بحِقَِّ »فرماید: آنجا که می ،ستا دو فراز مقدّماتی دارد که مربوط به یاد خدا

 ؛هارِ بذِکِرْكَِ مَعمْوُرَةًیْلِ وَ النَّأنْ تَجْعَلَ اَوقْاتی مِنَ اللَّ  وَ قدُسْکَِ وَ أَعظْمَِ صِفَاتکَِ وَ أسَْمَائکَِ

م هایت که همه اوقاتصفات و نام تریندست و بزرگکنم به حقتّ و قُاز تو درخواست می

هایش با یاد خدای متعال ی وقتاینکه انسان همه «.به یادت آباد کنى ،را از شب و روز

 ههمواریعنی  ،و آباد باشد و در تمام اوقات مشغول خدمت به حضرت حق باشدنورانی 

های ل ما، روزهای ما، شبآبادی فکر ما، ذهن ما، اخلاق ما، عم در مقام طاعت باشد.

انسان فکرش خراب است، عقلش  ،و بدون این است ما فقط و فقط در گرو یاد خدا

خلوتش خراب است، هایش خراب است، معیوب است، روزهایش خراب است، شب

. شودرقم زده میآبادی وجود ما فقط با یاد پروردگار متعال  جَلوتش خراب است.

 ؛وَ بخِدِْمتَکَِ مَوْصوُلةًَ »فرماید: ی همان فراز نورانی میدر ادامهحضرت جالب است که 



 

 
5 

ofoghha.ir    تربیت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

و ها و روزهایم در مقام اینکه من در تمام شب «.پیوسته بدارى تاو به خدمتگزاری

خدمت باشم و متصّل به خدمت به محضر تو باشم. در فراز بعدی حضرت جایگاه 

 العاده جذّاب و زیبا است.فوقم کنند که آن همیی نقش اعضاء و جوارح را مطرح مسئله

 .«اعضایم را در راه خدمتت نیرو بخش؛ قَوَّ عَلیَ خِدْمَتکَِ جَوَارِحیِ»فرمایند: میحضرت 

به  .قوی کن مقام طاعت،را برای خدمت به خودت و قرار گرفتن در اعضاء و جوارح م

  کن. انشیتکار من باشند، تقوکمک در مسیر طاعت توبرای اینکه اینها عبارت دیگر، 

حضرت یک تعبیر بسیار زیبا و ی علی )علَیَهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام( در نهج البلاغه

شما  اعضاء و جوارحکه فرمایند تا وقتی می دارند. در آن بیان نورانیای دهندهتکان

، فرصت را غنیمت بشمارید و کننداطاعت می از شما مطیع و در اختیار شما هستند و

 ای مبسیار مهمیّ است که باید همه این تعبیرِ  در مسیر طاعت الهی قرار بدهید.را نها آ

ت، ا اسها در اختیار ما هستند، گوش ما در اختیار مالان چشم به یاد داشته باشیم. آن را

 و در اختیار شما ،گیریدشما تصمیمی می کند.زبان ما در اختیار ما است و اطاعت می

های شما در اختیار شما هستند، دست رام است، رام است.آست، ا مطیع فرمان شما

ه فرمان ب .تا اینها به فرمان شما هستند و به فرمان شما هستند.پاهای شما در اختیار شما 

در اطاعت او باشید و همه را به طاعت  ،کنندتا وقتی که اینها از شما اطاعت می .او باشید

 دهید. طاعت حضرت حق قرار باو ببرید و در مسیر 
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که این وضعیتّ ادامه داشته  طور نیستاین است که این معنای این فرمایش حضرت

یرید گیشما الان تصمیم م در اختیار شما هستند.عافیت  وبه سلامت حالا اینها  باشد.

دستتان را به  ید.کنمی حرکت کنید، حرکت نشینید؛ینید، میبنش شوید؛بلند شوید، بلند می

 دهیدای فرمان میهایتان برای دیدن هر صحنهچشمبه حرکت بدهید،  هر سمتی خواستید

گانه هفتکشورهای  و ی این اقلیم. خدای متعال همهها در اختیار شما هستندچشم و

، تحت امر و تحت فرمان قرار تسلیم یعنی اعضاء و جوارح اصلی وجود ما راوجود ما، 

نها را به فرمان پروردگار ست که آیا ما آو آزمایش هم این اداده تا ما آزمایش بشویم 

 این امتحانی است که ما در معرضش هستیم.  رف خواهیم کرد یا نه.متعال ص

 

 های حرام. نرفتن به مکان1

امام سجاّد )علََیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلاَم( در همین کلمات نورانی روش به صف کردن اعضا و 

. رسیدیم به حقّ پا .دهندکنند و آموزش میمی جوارح در مقام طاعت را به ما یادآوری

فَأنَْ لاَ تمَشْیَِ بِهمِاَ إِلىَ ماَ لاَ یحَلِّ لکََ  حَقّ رِجلْیَکَْ  وَ أَماّ»فرمودند: حضرت درباره آن 

هم مفراز اوّل این حقّ بسیار  «ةِ بأَِهلِْهَا فیِهاَتکََ فیِ الطرّیِقِ الْمُسْتَخفَِّ تَجْعلَهَُمَا مَطِیَّ وَ لاَ

اهایی که برای تو حلال نیست است. فرمودند حقّ پای تو این است که با این پاها به ج

این پاها را مرکب خودت قرار نده  «تکََ تَجْعَلَهُمَا مطَیَِّ  وَ لاَ»و به آنها وارد نشوی.  نروی
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وی، شخصیتّت آسیب شدر آن راهی که اگر در آن راه وارد بشوی در آنجا خوار می

 ،«فَإنِّهَا حاَمِلتَکَُ وَ سَالکَِةٌ بکَِ مَسلْکََ الدیّنِ» بیند.آسیب می رامت و انسانیّت توبیند، کمی

ل منتقی اوّل از مرحله شما را ،امام )علَیَهِ السَّلاَم( با یک ترکیب بسیار بدیع و جذّاب

دا اه خدر ر ی شمابرندهو پیش حامل، برندهپاها  زیرافرمودند  ی دوم.کنند به مرحلهمی

ساخته تا شما را در راه دین پاهای شما را خدای متعال یعنی اصلاً  هستند. در راه دین و

  و در راه دین به شما سرعت بدهند. ببرند

مجالس حرام  های ممنوعه وبا این پاها به مکان اینکه انسانچه ، «قُوّةَ إلِاّ باِللهِ وَ لا»

از خدای متعال کمک بگیرد و چه برای اینکه  باید توفیق از خدای متعال بخواهد و ،نرود

به استمداد از در مسیر رضای خدای متعال حرکت کند،  با این پاها به راه دین برود و

 . کمک گرفت هر دو باید از خدای متعال برای .نیاز دارد پروردگار متعال

حضرت  .دهنده استخیلی تکان که بندی دارندیک جمع )عَلَیهِ السَّلاَم(امام  سپس

ین با هم شما «اری النَّفِ ىَدِرْتَ فَ  کْ بِ لَّزِ ا تَ لَ  نْأَ رْ ظُانْفَفبَهِمِاَ تَقِفُ عَلیَ الصِّرَاط »فرماید: می

ین فراز ا ی همین پاها در آتش بیفتی.وسیله نکند به دو پا باید از صراط عبور کنید.

 در آنها حرکتبا این پا مسیرهایی که  دهد.حرکت ما را در آخرت نشان می پایانی امتداد

، همان چیزی گذاریمدر دنیا در آن قدم می سفرهای دنیوی ما و جاهایی که کنیم،می

یک سفر سالم، یک حرکت سالم، یک  شود.تعبیر میبه صراط  از آن در آخرتاست که 
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و  یز به سلامتان بتواند از آن صراطِ دقیقِ دشوارِ نشود که انسعبور مؤمنانه باعث می

شود که انسان در آتش خشم الهی سبب می های اینجاغفلتدر مقابل،  یت عبور کند.عاف

پاهایتان باید از صراط عبور شما با همین  «فبَهِِمَا» :فرمودند حضرتلذا  کند؛ سقوط

با لغزیدن  مساوی ،لغزید که این لغزشاینجا نمواظب باشید که  .ن فکر کنیدلذا به آ کنید؛

دو س پ ر روایات ما به زیبایی ترسیم شده است.راطی است که ددر آتش و افتادن از ص

 و نروی که برای تو حلال نیست به جایی یتبا پاهایکی این بود که  حقّ پا فراز اصلی

ث تخفیف و این پاها را مرکب خودت برای مسیرهای مکروه هم قرار ندهی که باع

  شود.کاهش شخصیتّ تو می

 

 در مسیر الهی گام برداشتن. 2

اند برای اینکه جنابعالی را با خودشان به پاها آفریده شدهاین  بود که بدانیم این حقّ دو

تو را و در آن مسیر به تو سرعت بدهند و ببرند راه دین و راه رضای خدای متعال 

ود که ب ی یک هشدار، به منزلهفراز تکمیلی که فراز پایانی بود پیشگام قرار بدهند.

ست که تو بر صراط خواهی ایستاد و مراقب باش ابا همین دو پا فرمودند یادت باشد 

 که به آتش خشم الهی نیفتی و سقوط نکنی.
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 و جوارح ما است.بدن ترین اعضای پس واضح شد که موضوع سخن درباره یکی از مهم

 اییاعتن ،کشیم و با ما هستندکار می ی که از آنهاانتا زم هایمانپاما به جالب است که 

ست ا ، همین نعمت پاهای پروردگار متعالترین نعمتیکی از بزرگ حال آنکه یم.کنیمن

من ض به لحاظ شخصیتّی و کرامت انسانی. العادگی دارند، همکه هم به لحاظ کاربری فوق

 اانگشت پ ها تای لگنمنطقهاز  که ندهستهای بدن ما ترین اندامیکی از بزرگاینکه 

های محکم، مفاصل، ای از استخوانالعادهفوق خاصّ ونش هم با چیاند، آنکشیده شده

ی ثقل چند نقطه .کندکه وزن بدن ما را تحملّ می ، به طوریها و عضلاتتاندوم

چنان هم ،کنندالعاده دارند که کسانی که در دانش فیزیولوژی و پزشکی مطالعه میفوق

تن تواند در نشسانوهای ما میند که زاهکه اینها با چه ترتیب خاصیّ چیده شد ندمتحیرّ

 نوز ،بدون اینکه خودمان توجّه داشته باشیم ،و برخاستن و بالا آمدن و پایین آمدن

چهار برابر  وه،کاز بالا رفتن ه یا رویم، مثل پلمی ییبالاسروقتی  ند.کنسنگینی را تحمّل 

ن روی همیویم، خواهیم پایین برگیرد. وقتی میی ثقل زانوها قرار مینقطهان در موزن

  .آیدان فشار میموزن هفت برابر منطقه

حقیقتاً نعمت بسیار بزرگی از  دهند کهما هستند و کارهای ما را انجام میاین پاها رام 

ی کسان .غافلیم از شکرگزاری نعمت راه رفتنما  .شوندسوی خدای متعال محسوب می

 ز آنها سلب شده، قدر راه رفتنکه به علت پیری، بیماری یا هر علت دیگری، این نعمت ا
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این نعمت از انسان گرفته شود، برای وقتی  ام.همن شخصاً این تجربه را داشتدانند. را می

ن حواسمان به ایریزی و فکر کرد. رفتن از یک طرف اتاق به سمت دیگر، باید برنامه

باید  .توانیم راه برویمخیلی نعمت بزرگی است که ما می نیست. نعمت بسیار بزرگ

 . باشد شارکرگزش در وقت سلامتی انسانرا دانست و  قدرش

 ه همراهبهای محکم بندیاستخوان ، یعنی پا با ترکیب خاص واین نعمت بسیار بزرگ

ه ک مرکبی را ساختهی ، مجموعهقرار گرفتهدر زانوها یا در مفاصل ای که موّاد لطیف ژله

اعتدال شخصیتّ ما را لحاظ  وما را حفظ ضمناً قامت ما، زیبایی  است. در اختیار ما

 ذِی خلََقکََ الَّ  ،کَ الکْرَِیمِكَ برِبَِّ هاَ الإِْنسَانُ ماَ غرََّ یاَ أیَُّ » :فرمایدخداوند متعال می کند.می

اى انسان، چه چیز تو را در باره پروردگار  1؛بکََا شَاء رَکَّفیِ أَیِّ صوُرَةٍ مَّ، اكَ فعَدَلَکََفَسَوَّ

[ تو را درست کرد، و ]آن ت مغرور ساخته؟ همان کس که تو را آفرید، و ]اندامبزرگوار

آوری این یاد «.دو به هر صورتى که خواست، تو را ترکیب کرد [ تو را سامان بخشیگاه

که خدای متعال شما را بر اساس نام مقدسّ کریمش ساخته، خلق کرده، یعنی حتیّ در 

ساخت  از جمله در توانید مشاهده کنید.ا کاملاً میرهای ظاهری شما این کرامت اندام

ای است که او را روی دو پا قرار داده و این روی دو پا قرار طرّاحی خلقت به گونهپاها 

توار به اسفرازمند و  یک قامت برافراشته، ها و سایر اعضای بدن،با اعتدال دست ،گرفتن

                                                      

  .8ـ 6. انفطار: 1
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که ده کرپیدا وضعیتّ ظاهری متفاوتی  ،های خدای متعالآفریده او داده که در بین سایر

 وَاللهُ خَلقََ » فرماید:می. قرآن کریم این نیز حکایت از کرامت خداوند در حقّ انسان دارد

ن منِهُْم مَّ  وَ ن یَمْشیِ عَلیَ رِجْلَیْنِمنِهْمُ مَّ وَ ن یَمْشیِ عَلیَ بَطْنِهِفَمِنهْمُ مَّ اءةٍ مِن مَّکُلَّ داَبَّ

ست که هر ا و خدا 2؛اللهَ علَیَ کُلِّ شیَْءٍ قدَِیرٌ یخَلُْقُ اللهُ ماَ یَشَاء إِنَّ رْبَعٍیمَْشیِ عَلیَ أَ

اى روند و پارهاى از آنها بر روى شکم راه مىابتدا[ از آبى آفرید. پس پاره]اى را جنبنده

واهد روند. خدا هر چه بخاز آنها بر روى دو پا و بعضى از آنها بر روى چهار ]پا[ راه مى

 این طراّحی خدای متعال است. در .«تسا آفریند. در حقیقت، خدا بر هر چیزى توانامى

 بندی کرده است.هایش را تقسیمساس مدل راه رفتن آفریدهخدای متعال بر ا آیه این

 پا حرکت روی چهار حیوانات کنند، خزنده هستند.کمشان حرکت میآنهایی که روی ش

؛ یعنی روی دو است «رجِْلَیْنِ» جزءانسان  د.نکنحرکت می پا روی دو برخی کنند ومی

  کند.پا حرکت می

گیرد و اعتدالش می قرار یشروی دو پاو وزنش  این بدنکه از عجائب خلقت آدمی این

یم کنمیما اصلاً فکر ن .افتدنمیو جلو  پشت سراز سمت راست، چپ،  شود.حفاظت می

، بلند نشینیم، میویمدَکنیم، میحرکت می ایستیم،ی خود متعادل میکه چطور روی دو پا

ر در اختیارا این مرکب راهوار امکان حمل و نقل  دهیم.خود را تغییر میضع شویم، مومی

                                                      

  .54. نور: 2



 

12 

 

ofoghha.ir    تربیت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

ها در اختیار شما است ی حالتای همهو چه کارآمد خلق شده که بردهد قرار میشما 

 کنید. استفاده خوبی و متعادل از آن توانید بهو می

نشینیم، توانیم راه برویم، باینکه می بسیار بزرگی در اختیار داریم، یادمان باشد که نعمت

شوند این را کسانی متوجهّ می عت خودمان را زیاد کنیم، کم کنیم.برخیزیم، بدویم، سر

 .توانند از آن استفاده کنندنمیکه به هر دلیلی این نعمت در آنها دچار آسیب شده و 

 را بدانند. خود نعمت سلامتی قدر  ما مخصوصاً جوانان ی ما،همه

 

 یادی از جانبازان

وی ملتّ رکسانی که پاهایشان را دادند تا  یم ازجا یادی داشته باشاست در اینمناسب 

ی های عزیزشان و همهاین عزیزان ما، خانواده همیشه آنها را یاد کنیم.باید  پا بایستد.

جانبازان  .احساس غرور کنندشوند، ی این جانبازان محسوب میانوادهی ما که خجامعه

ت کند، بایستد، بتواند حرکسرافرازِ سربلندِ عزیزی که برای اینکه ملتّ ما بتواند روی پا 

از پا افتادند  کردند و بتواند رو به رشُد باشد، بتواند تکامل داشته باشد، پاهایشان را تقدیم

 اندهستنش است که هاسالبه خاطر ضایعات نخاعی نبازان عزیز بعضی از جا و نشستند.

  .وجود ندارد انو هیچ امکان حرکتی برایش



 

 
13 

ofoghha.ir    تربیت و تعلیم مسئله بر درنگی ها افق  

 آنها وامیدوارم مدیون این عزیزانمان نباشیم و امیدوارم خداوند تبارك و تعالی به 

 به دیگر کرامت کند.بیشتر و اجر ، صبر روز عزّتوزبههای عزیزشان رخانواده

آنهایی که چشمان عزیزشان را دادند تا ملتّ ما  کنیم.ادای احترام می نیز جانبازانمان

 هایشان را دادند تا ملتّ ما بتواند حرفبتواند ببیند، راهش را پیدا کند و آنهایی که گوش

  .حق را بشنود و سرافراز باشد

 

 های ممنوعهمکانمصادیق 

ایت یی که برودند حقّ پای تو این است که به جاهافرم لیَهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَم(امام سجاّد )عَ

، عنوان حرام دارند: یکی دو عنوان کلیّ در ارتباط با پاهای ما پا نگذاری. ،حلال نیست

به این فکر باش که . ممنوع است م مقاصدی که رفتن به سوی آنهاهای ممنوعه، دومکان

یا آحقیقی آن، ده، مالک این پا را برای تو خلق کرآن کسی که صاحب این پا است و 

ن ببی ای نداده است.اجازهچنین  وت بهمولا با این پا به هر جایی بروم؟  اجازه داده که

 .رگذانجاهایی که اجازه نداده و ممنوع کرده، قدم به  آنجا برو.اجازه داده،  وت کجا به

ده در یح کرقرآن کریم تصر کند، هم پاها.نویسد و ثبت میمیها یادت باشد که هم مکان
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گاه که زمین به لرزش آن 3؛خْرَجتَِ الأَرضُْ أَثْقاَلهَاَأَ وَ ، زُلزْلِتَِ الأرَْضُ زلِْزاَلَهَا»روزی که 

مین خبر ز ،«]شدید[ خود لرزانیده شود، و زمین بارهاى سنگین خود را برون افکند

 ثُ ئذٍِ تحُدَِّیوَْمَ: »کندثبت می جای زمین حضور ما راجای دهد که تو کجاها رفتی ومی

همان ] د[ خبرهاى خود را باز گویآن روز است که ]زمین 5؛کَ أَوْحىَ لهَاَبَّ نَّ رَبأَِ ،أَخْبَارَهَا

که خود پاهای ما هم ثبت  جالب است .«ت[ که پروردگارت بدان وحى کرده اسگونه

 هُمْ وَ علَیَهْمِْ أَلسْنِتَُ یَوْمَ تَشْهَدُ »: ه استفرمود و تصریح کردهرآن کریم این را هم کنند. قمی

در روزى که زبان و دستها و پاهایشان، بر ضد آنان  4؛أرَْجُلهُمُْ بِمَا کاَنوُا یَعمْلَوُنَ أَیْدِیهِمْ وَ

ا هم زبان شما به گفتار در آن روز وانفس«. ددهندادند، شهادت مىبراى آنچه انجام مى

هر کاری کرده باشید، اهای شما، های شما، هم پگویند، هم دستآیند و سخن میمی

ی در سوره همه را ثبت کردند در خودشان.گویند. پاها میهرجا سفر کرده باشید 

معمولاً مردم ما با این سوره اُنس بیشتری دارند، و قلب قرآن است ی یاسین که مبارکه

نُوا بِمَا کاَ تشَهَْدُ أرَْجلُهُُمْ وَ أَیْدیِهمِْ منُاَتُکَلِّ وَ الْیَوْمَ نخَتْمُِ عَلیَ أَفْوَاههِمِْ» :فرمایدخداوند می

                                                      

  .2ـ  1. زلزال: 3

  .4ـ  5. زلزال: 5

  .25. نور: 4
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گویند، و نهیم، و دستهایشان با ما سخن مىامروز بر دهانهاى آنان مُهر مى 6؛یَکْسِبوُنَ

  «.ددهنساختند گواهى مىپاهایشان بدانچه فراهم مى

 

   ی که اجازه رفتن به آنها را نداریمهای. مکان1

که  هر مکانی ،ممنوع است هایی که رفتن مامکانبرای  ر کنیمهایی ذکاگر بخواهیم مثال

، چه این مکان مکان عمومی باشد، چه ملک ی ورود به آنها داده نشدهبه ما اجازه

اگر کسی خواست وارد بشود باید حتماً اجازه رفتن به آن حرام است. شخصی باشد، 

نَ آمَنُوا ذِیهاَ الَّ یاَ أَیُّ» :مایدفرمی . قرآن کریمبکندبگیرد، هماهنگ بکند و جلب رضایتی 

کسانى که ایمان  ای 7؛أهَْلهِاَ عَلىَ وَ تُسَلِّمُوا تَستْأَْنسِوُاحتَىَّ  غیَرَْ بُیوُتکِمُْ لَا تدَخُْلُوا بُیُوتاً

هاى شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل هایى که خانهاید، به خانهآورده

ای خواستید وارد بشوید باید های خودتان به هر خانهز خانهغیر ا «.دآن سلام گویی

فإَِن لَّمْ تجَدِوُا فِیهاَ أَحَدًا فَلَا تدَخُْلُوهَا حتََّى یُؤْذنََ »د: فرمایمی آیه بعد. در اجازه بگیرید

د یو اگر کسى را در آن نیافتید، پس داخلِ آن مشو ؛لَکُمْ وإَِن قِیلَ لکَُمُ ارْجِعُوا فاَرجِْعُوا

آنجا  اگر کسی «.برگردید ،و اگر به شما گفته شد: برگردید تا به شما اجازه داده شود

                                                      

  .64. یس: 6

  .27. نور: 7
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تند وارد اگر هم گف بشوید. نباید وارد خانه ـ تا وقتی که به شما اجازه نداده باشندد ـ نبو

 یگرانمتعلقّ به د به مکانی که متعلقّ به ما نیست وورود  ، برگردید.برگردید و نشوید

اً نیاز به هماهنگی و اجازه ، حتماشخاص حقیقی باشند و چه اشخاص حقوقی چه، است

فقهای عزیز  آن بشویم. این یکی از مصادیق جاهایی است که حرام است ما وارد دارد.

گ وقت نمازش هم تنشود، مثلاً کسی وارد زمین غصبی می اند؛هما اینجا خیلی بحث کرد

 دناهبحث کرد ها رامفصّل این بخش کار بکند. د آنجا نماز بخواند، چهخواهمیو ست ا

  .دهنده اهمیتّ موضوع استکه نشان

 روند ومسافرت زیاد میبِحمَدْاِلله مردم ما یک نکته هشدارگونه در این باره وجود دارد. 

های مردم و زمینها در باغ منتها برخی جاها .رکورد دارند هادر مسافرت ی ماجامعه

دشت  وکوه اگر در  معلوم نیست اجازه دارند یا نه. ، در حالی کهنندزو خیمه میچادر 

اماّ  شاءالله که گوارایشان باشد.ان باشد، اشکالی ندارد؛ زیرا متعلقّ به همه است.بیابان  و

ممنوع  یهایمکانرفتن به چنین آنجایی که مِلک دیگران است، باید مواظب باشیم. پس 

قُّ غصب است و حَ ،عایت نکندفته باشیم و اگر انسان رگرکه حتماً اجازه ، مگر آناست

 خیلی گرفتاری دارد. کهآید می گردن انسانالنّاس 
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 گناهمخصوص . مجالس 2

مجلس  ،ل نیست وارد شویدبرای شما حلاو ست ا« لکََ لاَ یَحِلُّ»بعدی که جزء  مورد

واظب م از جهنّم. ای استسته شده برای گناه و معصیت که قطعهمکانی که آرا گناه است؛

  ها وارد نکنید.باشید خودتان را در این جهنمّ

 و برای غیبتکه ای جلسه یکی مجلس غیبت است. ،کنمذکر مثال  م چنداگر بخواه

 .است آراسته شده لوم حرف بزنند،گناه و مظهای بیانسان ن وسر مؤمنااینکه پشت 

 ایدنبحرام است.  و حضور در آنمجلس گناه است  ،این مجلس آنجا نباید وارد بشوید.

 . بشوی چنین مجلسیوارد  ،پاهایی که خدای متعال برایت خلق کرده با

های کَذایی، جلساتی که برای دارند، پارتی یکه انواع و اقسامنیز مجالس فسِق و فُجور 

هایی که محرم و نامحرم، بدون هیچ رعایت ، میهمانیآراسته شدندحرام اِستماع موسیقی 

 است. ی زمینهایی از جهنّم است روی کرههگیرند، پاری در کنار هم قرار میحرمت

میزبانی آتش  ورند و از بندگان خدای متعالآجود میسّفانه اینها را به وها متأبعضی

شود، چه از جنس مشروب به معنای که در آنجا شرُب حرام می هاییمکان کنند.می

 شود. مجالسی که در آنجا قِمار می باشد. حرام مواّد مخدّرخاصّ کلمه باشد، چه از 

اء با اعضو کند  رازاحتباید انسان  کههستند ی زمین هایی از جهنمّ روی کرهاینها قطعه

اگر  السی نگذارد.قدم در چنین مج ،داده است پاهایی که خدای متعال به اوو جوارح و 
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 ردواو  «قُوّةَ إلِاّ بِاللهِ  الَ » بگوید: و از این پاها کمک بگیرد ،جایی چنین اتّفاقاتی افتاد در

 خارج شود.با همین پاها از آن مجالس گناه به طور اتفاقی رفت،  چنانچه نشود. آنجا

رام حبنا نبود اینجا معصیتی بشود، غیبتی بشود، موسیقی  ،گویند اولّ که رفتیمگاهی می

 ،بعداً شد ،بشد. خیلی خطوری نامحرم بشود، بعداً این د، اختلاط محرم ووشنواخته 

 .حرکت کن و از مجلس خارج شو «قُوّةَ إلِاّ باِللهِ الَ»اراده را هم داری،  ،پاها را که داری

ر گا د.افتاتّفاقات می هایی از ایننمونه ،عروسی یراً متأسفّانه در بعضی از مجالساخ

 این، ستیک امر مقدّسی ااصلش عروسی که  فلان مجلس درانسان مطمئن باشد که 

طور حرام است. ورود به آنها هم همین آن، قطعاً حرکت به سمت شودرعایت نمی موارد

این جلسات آسیب وجود  ممکن است در قسمتی از البتّه چ توجیهی هم ندارد.هی است و

شخص خودش را  در این صورت .در قسمت دیگری وجود نداشته باشد داشته باشد و

رحام ا مجلس عروسیمخصوصاً اگر  برساند.ی جلسه هبه قسمت پاکیز و کندمدیریّت 

 شود.هایی دلخوری ها وقطع رحَمِ یا آسیب نرفتن باعث که باشدخویشاوندان  و

 

 . مجلس بدعت3

های حرف های انحرافینی آنجاهایی که فرقهیع مجلس بدعت است.سوم  مورد

نشان  هاگزارشکه متأسّفانه زنند های ناامن میهای ناامن حرفآدم زنند.میکننده گمراه
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 پدیدکاذب نو هایمعنویتّها، این فرقهپشت سر  زیاد شده است. موارددهد که این می

در پاسخ  ،های کاذب، یک توطئه و طرّاحی بسیار گسترده و جدّی وجود داردعرفان و

و روح جستجوگرشان. با عناوین جذّاب هم  ناصوصاً جوانمخجامعه، به عطش معنوی 

دی و افکار پلیاست  ولی مسیر کاملاً انحرافی درمانی، یوگا و... .انرژی :شودار میبرگز

ملی عهای اخلاقی و فکری است، بعد پیوستش انحرافاولّ انحراف  شود.آنجا منتشر می

 دهد، به تدریج در اینرخ مییعنی آن چیزهایی که در مجالس فِسق و فجُور  است.

 افتد. اتّفاق می نیزجلسات 

 دْ قَ فَفوقره  ةٍ عَدْ بِ بِاحِ ی صَلَ ی اِشَمَ  نْمَ»امیرالمؤمنین )علَیَهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلَام( فرمودند: 

گذاری برود و او را احترام کند، در ویران کسی که به سوی بدعت 8؛املَسْ اِالْ  مِ دْی هَفِ سَعیَ

گذار است دعتد به سوی کسی که باگر کسی برو .«تکردن بنای اسلام کوشش نموده اس

ترام احآراسته، در حالتی که به آن شخص  یمجلس های انحرافی تولید کرده وفرقهاز  و

نی ترویج یع .کرده استکوشش ، در از بین بردن اسلام پذیرش داشته باشد از او بگذارد و

هایی نها گناههای انحرافی و رفتن به مجالسی که در آفرقهگذاران و ها و بدعتاین بدعت

 .است در از بین بردن دین خداتلاش  ،شوداین قبیل انجام می از
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دین و خداوند که به  اموری راکسی یعنی  .شاخص دارد و بدعت یک عنوان خاصّ

 نْ یالدِّ نَمِ سَ یْلَ إِدخْاَلُ ماَ »اش این است: عنوان فقهی .کندارائه به نام دین  ،نداردربطی 

 کسی آنها را در دین خدا وارد کند. این ،ین نداردچیزهایی را که ربطی به د «ینْی الدِّفِ

هایی از این افکار یعنی آنجاهایی هم که شعبه ؛شوند بدعت. ما معنا را توسعه دادیممی

به  یزناینها  ،ندکنمعرفی میانحرافی را به اسم معنویّت و دوستی و ارتباط با خداوند 

مخصوصاً  احتراز کرد؛ها از آن گیرند که بایددعت قرار مینوعی ذیل عنوان عمومی ب

  شوند.مطرح می کنندهگمراه جذّاب و هایپرچم تحت عنواناینکه گاهی 

  است. «لکََ  مَا لاَ یحَلُِّ»های غصبی و ممنوعه مصداق اولّ پس مکان

 .استالس فسق و فجور و امثال اینها مجالس گناه و معصیت بود که مج ،مدومصداق 

 شود.های فکری ترویج میجا انحرافجاهایی که در آن م هم مجلس بدعت است؛سو

ا را هچه بدعت به معنای خاصّ، یعنی به نام دین کسانی دکاّن باز کردند و مردم و جوان

هایی بلند کردند که و چه انجاهایی که ولو به اسم دین نباشد، پرچمکنند گمراه می

 ای بزرگ را فراهم کردند. همسیرهای انحرافی فکری را درست کردند و اسباب خسارت

نجاها یی هستند که حلال نیست انسان به آهای روشن جاهامصداق ،این سه مصداق

 برود.
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ئش، به حقّ مقربّان درگاهش، به حقّ امام سجّاد ادهیم به حقّ اولیخدا را سوگند می

اه، از مراکز گناه، ی زندگی، از مجالس گندر همههای ما را قدم ،)عَلَیهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلاَم(

رضای خودش استوار و فعاّل قرار  های ما را در مسیراز مقاصد گناه حفظ کند و قدم

 .دده

 


